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چکیده
شناسان تأثیرپذیري تفکر و دانش بشري از شرایط هاي جامعهفرضیکی از پیش

شناسی در خاورمیانه حاضر به بررسی موانع رشد جامعهۀاجتماعی هر دوره است. مقال
اجتماعی ـ ةساخت سیاسی و حکومت، اقتصاد و حوزةحت تأثیر شرایط سه حوزت

پردازد. درباب حکومت و ساخت سیاسی، ظهور اخیر میةفرهنگی طی سد
به بعد و 1960ۀي اقتدارگرا و ایدئولوژیک شدن قدرت سیاسی از دههاحکومت

شد ترین موانع سیاسی فراروي رمهم1970ۀخیزش اسلام سیاسی در ده
اقتصادي و مسائل ناشی ۀزابودن توسعاقتصاد، برونةشناسی بوده است. در حوزجامعه

گذاران به پیشبرد مدرنیزاسیونِ فارغ از مدرنیسم اجتماعی موانع از آن و تمایل سیاست
عمومی ةمدنی، فقدان حوزۀاجتماعی ـ فرهنگی ضعف جامعةاصلی بوده و درباب حوز

اندیشه و جامعه از ةتعارض میان سنت و مدرنیته در حوزنشدن مشکلقدرتمند و حل
شناسی در کشورهاي خاورمیانه بوده است.    جمله موانع اصلی رشد جامعه

ةشناسی، کشورهاي خاورمیانه، سیاست، اقتصاد، حوزجامعهي کلیدي:هاواژه
اجتماعی ـ فرهنگی.
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ي غربی و هاترین رسانهسوریه همچنان ملتهب و ناآرام است. در این شرایط کافی است به مهم
پردازند و آینده را موجود میعربی نگاهی بیندازیم و ببینیم چه کسانی به تحلیل شرایط 

ي نظامی، کارشناسان علوم سیاسی و پژوهشگران هاکنند. متخصصان استراتژيبینی میپیش
اندیشمندان اجتماعی و ترین این افراد هستند و سهم مهمۀمراکز مطالعات استراتژیک از جمل

اندك است.شناسان در این میان جامعه
شود ي اجتماعی اهمیت داده میهات اجتماعی و کاویدن لایهدر این بین، زمانی به تغییرا

ي اجتماعی مجازي هابوك و توییتر به میان آید و نقش شبکهیی چون فیسهاکه پاي رسانه
» بوکی جوانانانقلاب فیس«فرآیند به جوانان مطرح شود. در جریان انقلاب مصر، گاهی تمامی 

بوك و چه شد. چه فیست و تغییر نادیده گرفته میمقاومها شد و سهم دههفروکاسته می
ةتنیدي درهمهایی مانند سی ان ان، بی بی سی، العربیه و الجزیره همگی توسط قدرتهاشبکه

بازتولید پنهان و آشکار ها شوند. کارکرد این رسانهسیاسی و اقتصادي حمایت و هدایت می
همین منافع است که به تعبیر بوردیو است. شاید وجود هاسلطه و منافع این قدرت

دروغی را فاش «شناس کند، چرا که جامعهشناسان را به موجوداتی مزاحم مبدل میجامعه
گویند و در تمام جوامع به صورت جمعی تداوم یافته و تشویق کند که افراد به خود میمی
کل هستی اجتماعی قرار ۀها و در پایترین آن، ولو مقدسهاارزشتمامی ۀشود و در پایمی

توانند بفهمند که کیستند و کنشگران اجتماعی می«شناس چون از خلال جامعه». دارد
آلودي که طبیعی جلوه کند، مناسب حال ). فضاي ابهام31- 34: 1388(بوردیو، » چیستند

زند، ي موجود را کنار میهاشناس که با خصلت تأملی خود پردهفرادستان است و جامعه
سازد.ترین سلاح مقاومت مبدل میرا به خطرناك» آگاهی«

مدنی در معرض فشارهاي مداوم دولت و بازار ۀبه باور مایکل بوراوي، در جهان جدید، جامع
ۀخود را بر جامعۀکنند سلطقرار دارد. دولت با ابزار علم سیاست و بازار با علم اقتصاد سعی می

شناسی سعی در بازاندیشی بان جامعهاین بین با دیدهمدنی در ۀحکم کنند و جامعمدنی مست
شرایط موجود و تولید و تکثیر آگاهی و یاري رساندن به تغییر وضع موجود دارد (بوراوي، 

بخشی وي گراي اوست که بیشتر به آرمان رهایی). این نگاه بوراوي برخاسته از نگاه چپ2005
عرصه بر رامون ما. از این گذشته، هنگامی داري پینزدیک است تا به واقعیت نظام سرمایه

هژمونیک، بلکه مربوط ۀیافته با سلطشود که بحث نه بر سر غرب نظمتر میشناسی تنگجامعه
گر باشد. سرکوبۀبرخوردار از سلطۀبه خاورمیان

با همان فضاي » مدنیۀجامع«و » بازار«، »دولت«کارگیري مفاهیم رسد که بهبه نظر نمی
ها قویاً با آنرایج در غرب چندان براي خاورمیانه دقیق باشد. چرا که فضاي مفهومیمفهومی



کلی با تجارب تاریخی جوامع اسلامی داري و مدرنیته در ارتباط بوده که بهپیدایش نظام سرمایه
از مفاهیم ساخت سیاسی و » دولت«جاي حاضر بهۀو خاورمیانه متفاوت است. لذا در مقال

از شرایط » مدنیۀجامع«جاي از ساختار و شرایط اقتصادي و به» بازار«جاي بهحکومت، 
بایست مورد توجه قرار داد وجود دیگري که میۀفرهنگی ـ اجتماعی استفاده خواهد شد. نکت

ها یافتگی و شرایط علوم انسانی آنتوسعهۀتفاوت فاحش میان کشورهاي خاورمیانه در درج
فکران اصیلی در مصر، لبنان از اواخر قرن نوزدهم شاهد برآمدن روشناست. براي نمونه اگرچه

فکري است. در این منطقه تحت روشنۀعربستان هنوز فاقد بدنةجزیرو ایران هستیم، شبه
اندیشه ظهور کرده ۀسرشناسی در عرصةندرت چهراش بهتأثیر ساختار اجتماعی و سیاسی ویژه

زند که ي اصلی علوم انسانی خاورمیانه دور میهار حول جریانحاضۀاست. از این رو بحث مقال
شام، ایران، عراق و ترکیه است.ۀها در شمال آفریقا، منطقعمدتاً آبشخور آن

شناسی است و نه مباحث حاضر توضیح موانع بیرونی مؤثر بر رشد جامعهۀهدف مقال
ي مانند اجتماعات علمی شناسی و مواردشناسی و معرفتاي مرتبط به روشرشتهدرون

پردازي در خاورمیانه شناسی در خاورمیانه. لذا در این نوشتار کمتر به سازوکارهاي نظریهجامعه
پرداخته شده است.

شناسی و ساختارهاي اجتماعیتعین اجتماعیِ علم: علم جامعه
تأثیر سایر اجتماعی تحت ةشناسی این است که هر پدیدي اساسی جامعههافرضیکی از پیش

اجتماعی در ارتباط ۀدامنکند و با نهادها و ساختارهاي پهنعوامل اجتماعی تکوین پیدا می
ۀاندیشمندان اجتماعی مختلف به فراخور دیدگاه نظري خود همواره رابطشناسان و است. جامعه

قدیم علم اند. از نظر مرتون و پاردایم میان علم و سازمان اجتماعی را مورد بحث قرار داده
گیرد و براي رشد و شکوفایی علم و معرفت باید گرا)، علم در خلأ شکل نمی(رویکرد برون

ۀمثاببسترهاي اجتماعی و فرهنگی مناسبی در جامعه شکل گرفته باشد. براي آنکه علم به
هاي نهادي اجتماعی در هر جامعه توسعه یابد، نیازي کارکردي به حمایت نهادها  و ارزش

جوامع لیبرال و اجتماعی دارد. به اعتقاد مرتون احتمال بیشتري هست که علم در فرهنگی
پیشرفت کند تا جوامع خودکامه، چرا که جوامع لیبرال به صورت متمرکز و دموکراتیک 

مداراي بیشتري در و در خصوص تنوع فرهنگی و عقاید مختلفشوند گر کنترل نمیسرکوب
). لذا 75: 1387و دیگران، گلوور(تر است علمی سازگارکه با سرشت شودها یافت میآن

بیشتر از جوامع خودکامه و استبدادي فضاي مساعد مادي و جوامع باز، ساختارهاي اجتماعی 
آورند.میفرهنگی را براي علم و پیشرفت آن فراهم 



ي شناسی معرفت علمی (رویکرد درون گرا) ـ که نوعی گسست از پارادایم نهادگراجامعهدر 
توجهی آن به محتواي شودـ ضمن نقد پارادایم مرتونی، از جهت بیمرتونی محسوب می

یعنی محتواي فنی علم، بسترهاي اجتماعی و فرهنگی حتی شود که شناختی علم، ادعا می
(فوکس، کنند را تعیین میها و سایر ابعاد فنی علم و تکنولوژيها، گزینش طرحها، روشنظریه
؛  1997هس،  ؛ 2002بوچی، ؛ 1983کولینز، ؛ 2003کینن، هابرون و ؛ 1993لینچ، ؛ 1992

ها شناسی). مطالعات جدید معرفت بر این باورند که شناخت، گفتمان، جهان2006باچسپیس، 
.)1991ینا، (نارستاجتماعی هستند ها نیز برساختیشناسیو هستی

ي هاگذارد، بلکه بر داوريعوامل اجتماعی نه تنها بر شرایط تولید معرفت علمی تأثیر می
از نظر مانهایم هم مسائلی که ).113: 1387و دیگران، گلوور(نظري دانشمندان نیز مؤثر است 

ی ساخته رسد به صورت اجتماعیی که به ذهن میهاحلگیرند و هم راهپیش روي ذهن قرار می
ناشی از یک هاافکار و عقاید و ایدهۀکند. همها را دریافت میو پرداخته شده و ذهن آن

و گلوور(وضعیت تاریخی و وابسته به یک موقعیت در ساختار اجتماعی و فرایند تاریخی است 
هتدر واقع، علم بیرون از جامعه قرار ندارد که بخواهد به آن بینش و ج).12: 1387دیگران، 

دهد، و نیز جزیره و قلمروي مستقل و خودمختار نیست که در حال حاضر، تحت فشار منافع 
محدود تجاري و سیاسی در هم شکسته شده باشد. برعکس، علم همیشه در فرایندي پیچیده و 

دهد.  علم ایستا نیست بلکه برعکس پویا گون، توسط جامعه شکل گرفته و به آن شکل میگونه
ناپذیرند. علم و جامعه از همدیگر جدایی«گوید رود که میلاتور تا آنجا پیش میو سیال است. 

(نووتنی و » ها به یک پیکره و سازمان واحد تعلق دارند. آنچه که تغییر کرده روابطشان استآن
).2002دیگران، 

ی نظام سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگ) جامعه را در قالب چهار خرده1951پارسونز (
ي یادشده علاوه بر داشتن استقلال هانظامدهد. در دیدگاه پارسونزي، خردهمورد توجه قرار می

یی که هاکنند. یکی از بصیرتاند و نظم اجتماعی را تأمین مینسبی، با یکدیگر در ارتباط
ر داد و را مجزا از بقیه مورد توجه قرانظامی توان خردهدهد این است که نمیپارسونز ارائه می

در ارتباط است و تغییر در یکی ها نظامپیشرفت و پیچیدگی هریک با وضعیت باقی خردهۀدرج
شود. در پژوهش حاضر تلاش و کل نظام اجتماعی میها نظامخردهۀموجب تغییر در بقی

اجتماعیةمورد استفاده قرار گیرد و پدیدها نظامپارسونز از خردهةبندي عمدشود تقسیممی
مطالعه شود.ها نظاماي تحت این خردهشناسی خاورمیانهمورد بررسی یعنی جامعه

اي هرچه که بوده، علاوه بر ارتباط ي جوامع خاورمیانههانظامشرایط کلی حاکم بر خرده
پیشرفت و ۀشناسی در خاورمیانه و درجتکوین جامعهةداشتن با یکدیگر، به طور قطع بر نحو



شرایط و روند تکوین و پیشرفت ۀحاضر به مطالعۀأثیر داشته است. مقالماندگی آن تعقب
نظام پردازد. همچنین در نوشتار حاضر خردهنظام اجتماعی میشناسی تحت چهار خردهجامعه

شناسی گیرد. جامعهاجتماعی و فرهنگی در کنار هم دیده شده و مورد بحث قرار می
شده سطوح توان فهم کرد. لذا در مباحث ارائهخارج نمیاي را جدا و مجزا از جهان خاورمیانه

شوند.اي و جهانی در کنار هم بحث میملی، منطقه

سیاسی: از هژمونی تا سرکوبۀتفکر اجتماعی تحت سلط
ناگزیر اخیر ةسدۀشناسی در خاورمیانهرگونه بحثی پیرامون شرایط و بستر سیاسی رشد جامعه

اسلام و غرب، استعمار غربی، فرایند تکوین ۀرویی دو قرن گذشتبایست مسائلی همچون رویامی
گرایی را در ظهور اسلامۀي سیاسی اقتدارگرا  و مسئلهاي جدید و برآمدن نظامهادولت ـ ملت

خود جاي دهد.
اي بود عمدتاً روستایی، مبتنی بر اقتصاد کشاورزي و تحت ماقبل استعمار منطقهۀخاورمیان

ي ضعیفی همچون قاجاریه در ایران. در هایاسی عثمانی یا برخوردار از حکومتنظام اداري ـ س
ي روستایی بودند، چرا که هاو نگرهها شدت متأثر از ارزشچنین فضایی نخبگان جامعه به

). تغییرات 7: 1369ي روستایی بزرگ شده بودند (شرابی، هاها در محیطبسیاري از آن
دارشدن شرایط اجتماعی و متعاقب آن به جریان افتادن نیز از مسئلهاجتماعیِ کُند و نامحسوس 

کرد.شناسی جلوگیري میتفکر اجتماعی و رشد دانشی بازتابی همچون جامعه
ي هاگران، انقلابجورج ریتزر عواملی همچون نقش نیروهاي اجتماعی پیشرو مانند روشن

ري، سوسیالیسم، شهرگرایی، تغییرات داسیاسی قرن هجدهم، انقلاب صنعتی و پیدایش سرمایه
ویژه طی قرن هجدهم، را از جمله روندها مذهبی همسو با سکولاریزاسیون و رشد سریع علم، به

شناسی را فراهم آوردند (ریتزر، لازم جهت پیدایش و رشد جامعهۀداند که زمینو عواملی می
معروف شد. در » مدرنیته«ه ). این فرایندها وضعیتی را پدید آوردند که بعدها ب6: 1380

ۀیک از این متغیرها به این گستردگی وجود نداشت. علاوه بر همقرن نوزدهم هیچۀخاورمیان
محور با قدمتی چندصدساله بودند یی پژوهشهاها، کشورهاي اروپایی برخوردار از دانشگاهاین

ةبینی تازران به جهانگرا شکل دادند که از خلال روشنبینی علمی که به مرور نوعی جهان
اجتماعی ترجمه شد و مرجعیت کلیسا در فهم انسان و جامعه را زیر سؤال برد (سیدمن، 

1386 :26.(
افول تمدنی خود به سر ۀاول قرن بیستم در مرحلۀخاورمیانه طی قرن نوزدهم و نیم

به خود گرفت محور در مقابل غرب مهاجم حالت تدافعیي پژوهشهابرد و در غیاب دانشگاهمی



و نوك پیکان نقد را به سمت خود نشانه رفت. استعمار مستقیم اروپایی مسلمانان را تحقیر کرد. 
ویژه فکران تحت تأثیر افکار غربی و بهتفکر آنان نیز تأثیر گذاشت. روشنةتا حدي که بر شیو

ت الهی را با کنش گري فرانسوي، نگرش تقدیرگرایانه به تاریخ را به کناري نهادند و مشیروشن
اندیشی دینی و تاریخی بشري جایگزین ساختند و نفی استبداد داخلی و مبارزه با جزم

فکران عبارت بود از حکومت کار آنان قرار گرفت. تجویز روشنۀامپریالیسم خارجی سرلوح
، بلکه قانون، سکولاریسم و ناسیونالیسم؛ البته در این نفی و تجویزها نخبگان یکسان عمل نکردند

).79-80: 1383کردند (آبراهامیان، براي پیشبرد اهداف خود مدام له و علیه یکدیگر ائتلاف می
نظري لازم دانست ۀفکران خاورمیانه را شاید بتوان فقدان پشتوانمشکل اصلی اغلب روشن

ا و متأثر از فرایندهاي داخلی باشد. در قرن بیستم، افزایش تماس بکه متکی به دانش بومی
و ایجاد مراکز آموزش عالی شد و به فروپاشی نظام آموزشی هاغرب منجر به تأسیس دانشگاه

اي جدا و بیرون از جامعۀ علما یاري رساند. افزایش تعداد باسوادان کهن و پیدایی قشر نخبه
ي منفعل جداهافکري مشترکی میان بخشی از جامعه پدید آورد و آنان را از تودهۀزبان و تجرب

اجتماعیِ منتقد، نیازمند فضاي باز سیاسی و ۀاندیشساخت. در چنین فضایی تفکر فلسفی و
حمایت از سوي حاکمان بود. اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه در عهد عثمانی طی حکومت 

فکران مجبور به سکوت یا ترك کشورهاي خود شدند. ) روشن1876-1908عبدالحمید (
بعدي به لندن و پاریس رفتند ۀبه استانبول و در مرحلها،مصر، و مصريفکران سوري بهروشن

ي مداوم هاجایی). این وضعیت را حتی در قرن نوزدهم در جابه10- 8: 1369(شرابی، 
توان ملاحظه خان در کشورهاي خارجی تحت تأثیر فشارهاي داخلی میالدین و ملکمسیدجمال

).82-87: 1383کرد (آبراهامیان، 
طی قرن بیستم، یکی از هماوردها و رقباي جدي تفکر اجتماعی جدید، گفتمان اسلامی 

را بسته به شرایط موجود بازسازي و بوده است. نیروهاي مذهبی طی این قرن گفتمان اسلامی 
توان از هم متمایز ساخت. شرایط هر دوره و نوع ترویج کردند. در این باره سه دوره را می

توان به صورت خلاصه در جدول زیر ملاحظه کرد:رایج در آن را میگفتمان اسلامی



طی قرن بیستمتحول گفتمان اسلامیۀگان. مراحل سه1جدول 
این دورهگفتمان اسلامی اسلام و غربۀرابطشرایط اجتماعی و سیاسی

مرحله نخست:
دهه بیست تا نیمه 

اول دهه پنجاه

و و ملیي قومیهاـ تقویت هویت
دعوت به ایجاد مرزهاي متناسب با آن

خلافت عثمانی ـ انحلال رسمی
1924توسط مصطفی کمال در 

 ـتشکیل اتحادیه عرب

ـ اسلام ابزار تحریک و بسیج 
داخلی در مقابل غرب
گرایی و ـ اقتباس ملی

خواهی جهت ایجاد مشروطه
ي ملی و کسب استقلال هادولت

و انسجام داخلی
انی بودن تمدن ـ اعتقاد به جه

اندیشه نخبگان عرب و غربی در
مسلمان

مأنوس سازي اسلام و «
»غربی کردن آن

ـ عرضه تألیفاتی که قائل به 
وجود دموکراسی در اسلام است
ـ تلاش جهت نشان دادن 

ي سوسیالیستی و هاگرایش
عدالت اجتماعی در اسلام (دهه 

چهل و پنجاه)
ـ ارائه بحث جهاد به عنوان 

فاعی و تلقی اسلام به جنگی د
عنوان نخستین قانون بین 

المللی
مرحله دوم:

نیمه دوم دهه پنجاه 
و دهه شصت

ي ناسیونالیستی و هاـ تقویت گرایش
ضد استعماريافزایش مقاومت مردمی

ـ حمایت غرب و آمریکا از 
در منطقه ي نظامی هادیکتاتوري

جهت جلوگیري از خطر کمونیسم
تقادي و نقد فرهنگی ـ افزایش خود ان

پس از هاغرب توسط خود غربی
جنگ جهانی دوم

غربی در تحقق ۀـ شکست تجرب
عدالت و آزادي در نظر مسلمانان 
که نشانه آن دو جنگ جهانی و 
حمایت از تشکیل دولت اسرائیل 

بود1950تا 1945در 
ـ هشدار نخبگان مسلمان در 

و لزوم » ایده غربی«برابر سیطره 
»یده اسلامیا«تدارك 

»آغاز ستیز با تمدن غربی«
ي دهه چهل هاـ ترجمه کتاب

ابوالاعلی مودودي از اردو به 
عربی از نیمه دوم دهه پنجاه
از ـ تغذیه گفتمان اسلامی

غرب ستیزي نواب صفوي 
ایرانی و ابوالحسن ندوي هندي 
الاصل و دعوت آنان به اسلام 

ناب
به ي اسلامی هاـ حمله نوشته

گراي ایدئولوژي ماديدو 
داري و مارکسیستیسرمایه

ـ پیدایش ایده حاکمیت الهی 
در آثار سید قطب

مرحله سوم:
از شکست اعراب از 

به 1967اسرائیل در 
بعد

ي ناسیونالیست هاـ شکست حکومت
سکولار در بهبود شرایط زندگی و 

هاتحقق وعده
ي استبدادي وابسته هاـ برآمدن دولت

به غرب
ي ملی هاافزایش تقابل حکومتـ 

و ي اسلامی هااقتدارگرا با جریان
دموکراسی خواهان لیبرال

ـ ناکارآمدي مبارزه فرهنگی 
ي هاجهت تعدیل حکومت

داخلی و جلوگیري از نفوذ غرب: 
لزوم به دست گرفتن حکومت 

براي ایجاد تغییر
ـ اولویت بخشی به اصلاح 
سیاسیِ طاغوت مسلط داخلی بر 

رزه با دشمن خارجیمبا

بازیابی اعتماد به نفس: «
»وجود بدیل اسلامی

ـ سیاسی شدن شدید اسلام و 
تلاش براي تصاحب قدرت

ـ تلاش جهت استخراج 
ي سیاسی و اقتصادي هاتئوري

از اسلام توسط سید قطب، 
سید محمد باقر صدر و امام 

خمینی
ـ لزوم حاکمیت شریعت 

بر بلاد مسلمیناسلامی 
مفهوم امت در ةدوبارـ رونق 

برابر ملت در گفتمان اسلامی



؛ 1379؛ سعید، 1383براي مطالب جدول فوق عمدتاً از این منابع استفاده شده: (السید، 
)1369شرابی، 

شصت به بعد چه ارتباطی میان ۀدهۀسؤال قابل طرح در اینجا این است که در خاورمیان
شناسی ي ملی با چگونگی رشد جامعههاي دولتگیرشکلةو نحوتحول در گفتمان اسلامی 

وجود داشته است. نکته اینجاست که همواره در جامعه نمایندگان اسلام سیاسی و نخبگان 
کردگان عمدتاً برآمده از طبقات متوسط فکران سکولار، یعنی تحصیلحاکم نسبت به روشن

اند. هیئت عیت برتري داشتهشناسی را به پیش برند، موقبایست فلسفه و جامعهشهري که می
با اتکا به قدرت اجتماعی و حاکم با تکیه بر قدرت متمرکز سیاسی و نخبگان گفتمان اسلامی

اند. از این نیروي جوانان مذهبی، در منازعات اجتماعی دست بالا را داشتهۀمندي از پشتوانبهره
شد و ادهایی موقت و شکننده میفکران سکولار گاه تبدیل به اتحبا روشنها رو، اتحاد دولت

خواه، با رقیب اصلی خود فکران و مهار نیروهاي اجتماعی تحولدر راستاي حذف روشنها دولت
ۀاند. بیرون از قدرت، تنها جریان سکولاري که تا قبل از دهیعنی نیروهاي مذهبی ائتلاف کرده

د، جریان چپ بود که آن هم از پا کنواي اجتماعی براي خود دستهشتاد میلادي توانست عقبه
ي موجود سرکوب شد و از تک و تاب افتاد.هاهشتاد توسط حکومتۀده

ویژه در شرایط پسااستعماري و دوران استقلال و ظهور پس از جنگ جهانی دوم، و به
اند تحت نظارت و که از آغاز، علوم انسانی ضعیف و نابالغی داشتههاي ملی، دانشگاههادولت
ي سیاسی ناسیونالیست و اقتدارگرا درآمدند و تمایل به سرکوب سیاسی هال شدید نظامکنتر

ي میانه و غیرمستقیم و البته با اهداف هافکران را به سمت رهیافتروشنهادر این نظام
). شرایط نامساعد باعث شد که نقد 37-39: 1386رادیکال بلندمدت سوق داد (شرابی، 

شناسی، بلکه از یی همچون فلسفه و جامعههاو در رشتهها در دانشگاهاجتماعی و سیاسی نه 
پهلو داشت گفتمانی سمبولیک و غیرمستقیم و چندۀخلال ادبیات پیش رود که توان ارائ

فکران ترین روشن). پس چندان جاي تعجب ندارد که برخی از بزرگ24: 1369(شرابی، 
اند.ادبی برخاستهةگان حوزمسلمان قرن بیستم از میان شعرا و نویسند

گراي سکولار در تضاد است، محوربودن با گفتمان ملیاگرچه گفتمان دینی به دلیل امت
ةیی علیه گفتمان سومِ بیرون از حوزهاگونه که گفته شد، تجربه نشان داده که در دورههمان

در گفتمان اسلامی اند. یی موقتی و استراتژیک دست زدههادین و سیاست به ایجاد ائتلاف
شود. ها از فطرت و دوري از خدا جا داده میگرفتن آنها در فاصلهمشکلات جوامع و انسان

ها را کمرنگ دهد و بعد تاریخی آنرا به مبدأ واحدي ارجاع میها پدیدهۀهمگفتمان اسلامی 
سی با گفتمانی متفاوت شنا). اما جامعه104: 1383گیرد (ابوزید، سازد یا از اساس نادیده میمی



ۀکند و همرا در اسباب مادي جستجو میها تبیینی ماتریالیستی از امور دارد و علت پدیده
ي هدفمند و غیرهدفمند هااشکال فرهنگی را محصول کنشي اجتماعی و تمامیهاپدیده
ترین خوشبینانهگیرد. دردر تقابل قرار میداند و از این حیث با گفتمان اسلامی ها میانسان

توان گفت زبان مشترکی میان این دو گفتمان وجود ندارد. از این رو است که پس از حالت، می
شناسی با شک و ایران و با اجراي طرح انقلاب فرهنگی، موجودیت جامعهانقلاب اسلامی 

روش شناسی به شود و در نهایت با طرح لزوم بازسازي جامعهي بسیاري مواجه میهاتردید
تدریس مجدد در ةي علوم انسانی اجازهارشتهو بومی، این علم پس از تمامیاسلامی
یابد.ها را میدانشگاه

گرایان به محتواي علوم ي سیاسی اقتدارطلب خاورمیانه گاهی از حساسیت اسلامهانظام
گیرند تا از کنند و ژست حمایت از دین به خود میها سوءاستفاده میتبیین آنةجدید و شیو

بخشی نهفته در دین استفاده کنند و قدرت خود را تحکیم نمایند ي مشروعیتهاپتانسیل
هفتاد در مصر، نظامیان ۀ). براي مثال، پس از کودتاي ده93- 113: 1389(برکات، 

نزدیک شدند و به ي اسلامی هابه گروهها و کمونیستها رسیده براي حذف ناصریستقدرتبه
اول ةدورۀسالهشتاد و پس از مماشات پنجۀدادند. اما در دهاي اسلامی دهاي خود صبغهرویکر

گیري از گرایان، دوباره نوبت تثبیت خودکامکی و فاصلهریاست جمهوري مبارك با اسلام
ي هاشد تا حد ممکن رضایت گروه). البته باز تلاش می134-136گرایان شد (همان، اسلام

ۀمت حفظ شود. این امتیازدهی و جلب رضایت نه در سطح سیاسی و در عرصاز حکواسلامی 
اندیشه داده شد و فضا را براي حذف بخشی از فرهنگ و ۀیابی و تحزب بلکه در عرصتشکل

توسط نمیري 1985سنتی دین فراهم ساخت. اعدام محمود طه در ۀنخبگان بیرون از عرص
) و فضادادن به الازهر و دارالعلوم جهت تشکیل 20: 1381رئیس جمهور وقت سودان (نعیم، 

یی از این هادر دولت حسنی مبارك نمونه1995دادگاه و اعلام حکم تکفیر نصر حامد ابوزید در 
کنترل و حتی سرکوب تفکر فلسفی ۀسنتی دین است که به هزینةبا حوزها تعامل دولتةنحو

پذیرد.و اجتماعی مدرن صورت می
شناسی همواره در معرض تهدید بوده است. سیاسی، هستی جامعهدرباب ساختار 

خاورمیانه که در آغاز متکی بر اقتدار سنتی و فرهمندانه و بیستمی ي قرن نوزدهمی هاحکومت
ناسیونالیست شدند. طبیعی ۀي خودکامهاپسااستعماري عمدتاً تبدیل به دولتةبودند، در دور

سازي خود داشته ي سیاسی دیگر سعی در مشروعهانظامۀمانند همها است که این دولت
گردد و ي دموکراتیک سلطه به صورت هژمونیک اعمال میهاباشند. با این تفاوت که در نظام

اي ي تودههاي غیرمستقیم رضایت مردم جلب شود و با ابزار رسانههاشود تا به روشتلاش می



گونه که ي اقتدارگرا، آنهاوم پنهان شود. اما در نظامانباشت و بازتولید قدرت از دید عمةشیو
شود و فضاي نقد به طور کلی گر اعمال میدر خاورمیانه وجود داشته، سلطه به صورت سرکوب

). در چنین 1378ماند، چرا که آغاز نقد یعنی شروع نارضایتی مردمی (کامروا، بسته می
ویژه فلسفه ـ نیز مجال رشد انسانیِ بازتابی ـ بهشناسی بلکه سایر علومشرایطی، نه تنها جامعه

اي که به دیدن کمک کند و تحلیل جهان اجتماعی را در دستور کار قرار یابند. هر رشتهنمی
گیرد. در این شرایط نخبگان فکري ناگزیر به سوي غرب و نقاط دهد در معرض اتهام قرار می

بر میزان تأثیرگذاري از محیط بومی شوند و همین جداشدن کمتر خطرناك سوق داده می
گذارد.شان تأثیر منفی میاجتماعی آنان و نیز رشد دانش بومی

الوردي، شناسی، وضعیت علیي سیاسی خاورمیانه با جامعههابرخورد نظامةدر خصوص شیو
با اخذ مدرك دکتري 1950خوبی است. وي در ۀشناس عراقی، نمونترین جامعهبزرگ
شناسی پرداخت. از دانشگاه تگزاس آمریکا به بغداد بازگشت و به تدریس جامعهشناسیجامعه

[استاذ متمرس] نائل شود » استاد کارکشته«تدریس به اخذ لقب ها الوردي توانست پس از سال
ي هاو پس از تألیف کتاب1972شد. وي در که تنها به معدودي از نخبگان دانشگاهی اعطا می

عراقی است بازنشسته و به کار تألیف و ۀدر شناخت جامعها ترین کتابیمتعدد که جزء عال
بغداد مشغول شد. با به قدرت رسیدن حزب » ي عربیهامطالعات و پژوهش«تحقیق در مرکز 

از وي گرفته » استاد کارکشته«یی اعمال گردید. ابتدا عنوان هابعث بر فعالیت وي محدودیت
آوري گردید و از ي وي از بازار جمعهاکتابتمامی» ري جامعهسلامت فک«ۀشد، سپس به بهان

ۀدر حالی که حتی قادر به پرداخت هزین1995ایراد سخنرانی نیز منع شد. الوردي در سال 
ي اردن وفات کرد (موسوعه علماء الاجتماع هابستري شدن خود نبود در یکی از بیمارستان

شناسان خاورمیانه نیز تعمیم را شاید بتوان به سایر جامعهالوردي علیۀ). تجرب2004العراقیین، 
کاري اختیار کردند تا ها یا از کشورهاي خود رفتند یا سکوت و محافظهداد، با این تفاوت که آن

شناسی از کم قادر به امرار معاش باشند که در هر دو صورت به معناي محروم شدن جامعهدست
، ساخت سیاسی (و حتی فرهنگی) کشورهاي خاورمیانه کمترین رشد مطلوب است. در واقع

پرداخته است.» شناسِ در خطرجامعه«همواره به تولید 
شناسی نیز همواره مانعی جدي فراروي جامعههاشده توسط حکومتترویج» تئوري توطئه«

خواسته منشأ و علل ساختاري مشکلات موجود را تبیین کند. عللی کهخاورمیانه بوده که می
تأمین منافع نخبگان سیاسی نظام حاکم دارد. ةعمدتاً ریشه در ساختار روابط قدرت و نحو

الملل تمایل دارند اوضاع نابسامان کشور را به دشمن خارجی و نظام قدرت بینها حکومت
در جاي دیگري به دنبال علل شرایط نابسامان اقتصادي و مربوط کنند تا افکار عمومی



گردد. پس چندان جاي تعجب نیست که براي مثال در برخی کشورهاي اجتماعی موجود ب
العاده همچنان حاکم است و تمامی ست وضعیت فوقهاخطر خارجی اسرائیل دههۀعربی به بهان

شناسِ مستقل شود. در چنین شرایطی جامعهتحرکات داخلی به نحوي با خارج ارتباط داده می
انداخته و ان قلمداد شود که امنیت ملی را به مخاطرهسادگی ممکن است آلت دست بیگانگبه

قرار گیرد.باید تحت نظارت و کنترل دائمی 
ي دولتی فعالیت هاي خاورمیانه اغلب با بودجههامورد دیگر اینکه، از آنجا که دانشگاه

منتقد و جلوگیري از جذب نخبگان ها جذب استاد به دانشگاهةبا کنترل نحوها کنند، دولتمی
ي تراز اول کشور و گاهی با تعیین محتواي درسی موجود، نظام علم را دستکاري هادر دانشگاه

ها کنند. در این بین علوم انسانی به خاطر خصلت بازتابی خود بیشتر مورد توجه حکومتمی
مانند.شوند و از رشد و پیشرفت باز میي جدي مواجه میهابوده و با محدودیت

زا: در کشاکش استقلال و وابستگیاقتصادي برونۀتوسع
اندیشه پیوستگی فراوانی با روندهاي بایست به این نکته توجه کرد که تولید پیش از هر چیز می

). نه فقط در خاورمیانه بلکه 1998بلندمدت اقتصادي و آرامش و ثبات سیاسی دارد (کولینز، 
تاریخی بخصوصی را شناسایی کرد که در آن نه تنها ي هاتوان دورهدر سایر نقاط جهان نیز می

یی حاصل شده است. در این هااندیشه پیشرفتةمعماري و فناوري بلکه در حوزةدر حوز
ایم. عموماً نظم و ثبات سیاسی بر کشورها حاکم بوده و شاهد رونق اقتصادي جامعه بودهها دوره

صفوي در ایران و حتی رنسانس قرن ةمی، دوریونان باستان، عصر اموي و عباسی در تمدن اسلا
اند وگرنه شانزدهم به بعد اروپا، همگی تحت شرایط رونق و ثبات منجر به تولید فکري شده

شوند که سنت خلدون پدیدار مییی مانند ابنهاچهرهافول تمدنیِ مسلمانان تکةمانند دور
یابد.مکان ارتقا به مکتب و دبستان فکري نمیي تولیدشده اهاماند و نظریهها ناتمام باقی میآن

شدن ي داخلی ناشی از قويهاخاورمیانه در شرایطی وارد قرن بیستم شد که نزاع
طلبی اروپاییان نیز آن را مورد تهدید قرار داده شدت یافته و توسعهي محلی و قومیهاهویت

ي هاپراتوري عثمانی و تشکیل دولتو فشارها در نهایت منجر به فروپاشی امهابود. این تنش
داري و ریختگی اقتصاد محلی تحت تأثیر بازار جهانی سرمایههمملی شد. علاوه بر این، با به

سرازیر شدن کالاهاي مصرفی غربی در قرن نوزدهم و فقدان سیاستمدارانی کارآمد طی قرن 
برد (میلانی، ر آن به سر میوابسته شد که هنوز دۀاي از توسعبیستم، خاورمیانه وارد دوره

). ورود خاورمیانه به مدرنیته به عکس اروپا نه بر اثر 246-247: 1385؛ عنایت، 65: 1385



ي فکري و اجتماعی، بلکه تحت تأثیر مدرنیزاسیون هدایت شده و هافرایندهاي داخلی و جنبش
از بالا بود.

غربی، تمامی ۀي از مسیر توسعشود تا ضمن الگوبرداردر مدرنیزاسیون از بالا تلاش می
نهادها به همان سبک و سیاق ایجاد شوند. در واقع نهادهاي اجتماعی نه متناسب با نیازهاي 
موجود بلکه بر اساس الگویی آرمانی و فرضی که در غرب تحقق یافته طراحی و تأسیس 

اسی که خود در اوایل شنجامعهۀیکی از همین نهادها بود. نتیجه اینکه رشتها شود. دانشگاهمی
دانشگاهی در اروپا مورد پذیرش قرار گرفته، در خاورمیانه که ۀعنوان رشتقرن بیستم رسماً به

اي اند بسیار دیر و آن هم بدون عقبهیش پس از جنگ جهانی اول به وجود آمدههااغلب دانشگاه
ه یک قرن پیش از افتتاح شود کشود. براي نمونه در ایران ملاحظه مینظري و فلسفی متولد می

توسط امیرکبیر با » دارالفنون«عنوان نخستین دانشگاه مدرن کشور، به1934دانشگاه تهران در 
علوم انسانی و هنر تنها ةشود. درباب حوزي فنی و اکثریت آموزگاران غربی تأسیس میهارشته
ۀشود و عمده دغدغي خارجی، علوم سیاسی و موسیقی در آن ایجاد میهاي زبانهارشته

ي هاموجود تسهیل انتقال تکنولوژي بوده و نه فهم متون فلسفی و تفکر اجتماعی نو که از پایه
). در دانشگاه تهران، همزمان با 272و 261: 1384غربی است (کسرایی، ۀگیري مدرنیتشکل

1957شد و در ي فلسفه و علوم تربیتی تدریسهاآغاز به کار آن، درس انتروپولوژي در رشته
).29: 1378ادبیات ایجاد شد (آزاد ارمکی، ةعلوم اجتماعی در دانشکدۀبالاخره رشت

متفاوت با ایران بود و بسیاري از البته سیر ورود علوم اجتماعی جدید به مصر کمی 
). در 217: 1384ي فکري آن، چندین دهه زودتر از ایران فعال شده است (بروجردي: هاجریان
شناسی زودتر از سایر کشورهاي منطقه دانشگاهی شد و به الگوي رشد جامعهآنجا 
، 1908شناسی کشورهاي عربی مبدل گردید. پس از تأسیس دانشگاه قاهره در جامعه
سال پس از 7یعنی بیست سال پس از دانشگاه شیکاگو، 1913شناسی مصري در جامعه

1870ۀسیاسی لندن دانشگاهی شد. در دهاقتصادي و ۀسال پس از مدرس6دانشگاه پاریس و 
فکران مصري با شیفتگی تمام سعی در انتقال علوم اجتماعی اروپایی به مصر داشتند تا به روشن

آنان را به فکر بنیاد 1882ملی اروپایی کردن مصر یاري رسانند، اما اشغال مصر در ةپروژ
شناسان اولیه جامعهها، ن دغدغهرغم ایانداخت. علیمصري ۀتري براي بناي جامعمستحکم

پیشرفت و نظم اگوست کنت بودند و تا اواسط قرن ةشدت متأثر از افکار سن سیمون و ایدبه
شناسان اولیه همگی یا شناسی مصري مسلط بود. جامعهبر جامعهبیستم مکتب دورکیمی 

ل موس (ابراهیم، وي یعنی مارسةنوۀوسیلتوسط شاگردان دورکیم آموزش دیده بودند یا به
1997 :547.(



ي فرانسوي، آلمانی و انگلیسی نیز دومین منبع هاخلدون از خلال ترجمهکشف مجدد ابن
ي عراق و سوریه نیز پس از هامصري بود. متعاقب مصر، حکومتۀشناسان اولیبخش جامعهالهام

حاکمیت ملی، جهت نشان دادن1946و 1930استقلال از استعمار انگلیسی و فرانسه در 
شناسی با کمک استادان مصري در یی به سبک دانشگاه قاهره تأسیس کردند و جامعههادانشگاه

ها تدریس شد تا اینکه به مرور در تأمین استاد خودکفا شدند. طی پنج دهۀ بعدي، دانشگاه آن
ناگزیر هاهاي کشورهاي عربی، و این دانشگاهقاهره مدلی شد براي تأسیس نخستین دانشگاه

براي تکمیل و تأمین کادر آموزشی خود از استادان مصري استفاده کردند. در مصر 
مستقل و صاحب گروه شد. هابود که از سایر گروه1950ۀدهۀشناسی تنها در میانجامعه
نخست قرن بیستم خواهان کسب استقلال و هویت براي خود و ۀشناسان مصري طی نیمجامعه

نیز در 1960و 1950ي هاکردن جامعه به سبک اروپایی بودند. در دههمشارکت در مدرنیزه
دهی به جنبش سوسیالیستی کشور و جهتۀپی رهبري فکري جامعه و هدایت مسیر توسع

ي بلندپروازانه و بعضاً ایدئولوژیک نتوانست هاناصري و حرکت افسران جوان برآمدند. این تلاش
تر و شناسان جواني مردم را قانع سازد و موجب شد جامعههاکرده و نه تودهنه عموم تحصیل

ي هاتحصیلان دانشگاهالگراتر نسل سوم از آن فاصله بگیرند و پس از بازگشت فارغواقع
گراي آنگلوساکسونی به سمت شناسی تجربهترشدن جامعهآمریکایی و انگلیسی به مصر، با قوي

).550ي تجربی حرکت کنند (همان، هاتألیف و انجام پژوهش
و شناسی خاورمیانه در بدو تأسیس خصلتی غیربومی گونه که اشاره شد، جامعههمان

ترین جاري این کشورها کمتر پیوند خورده بود. اگر به مهموارداتی داشت و به مسائل
شناسی نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که چه وجه اشتراکی میان آنان ي پدران جامعههاکتاب

روند که نظریه را نه در انتزاع بلکه بر شمار میهست. بدین علت همگی متفکران اصیلی به
با » ماکس وبر«، »سرمایه«با » کارل مارکس«اند. هبندي کرداساس شرایط و مسائل روز صورت

ۀفلسف«با » جورج زیمل«و » تقسیم کار اجتماعی«با » امیل دورکیم«، »اقتصاد و جامعه«
جدید بپردازند. در عنوان همگی این ۀکنند تا به توضیح شرایط جامع، همگی تلاش می»پول

یشان هااندیشمندان یادشده در کتابکهنحوي حضور دارد. علت این است به» اقتصاد«ها کتاب
کنند و داري مبتنی بر منطق انباشت سرمایه را تبیین میسرمایهۀجدید یعنی جامعۀجامع

گیري دهند. البته هرکدام با توجه به تفکر فلسفی و جهتمسائل ناشی از آن را توضیح می
اوتی در جهان اجتماعی ي متفهاکند و برشمتفاوتی آغاز میۀسیاسی خاص خود از نقط

پردازند.زنند و به بحث میمی



ایشان دارد و اساساً ۀشناسی پیوند تنگاتنگی با تحولات اجتماعی جامعتفکر پدران جامعه
اش پس از شناسیست. اما در خاورمیانه که جامعههاآنۀخود محصول فرایندهاي کلان جامع

ي غربی و به صورت آرام و با اعتماد به هاکردگان دانشگاهتحصیلۀواسطجنگ جهانی دوم به
خود ۀوجه با تحولات اجتماعی جامعهیچتأسیس، بهۀشد، در مرحلها نفس کم وارد دانشگاه

مابعد جنگ جهانی دوم، که جهان متأثر از موفقیت طرح مارشال در ةخورد. در دورپیوند ن
اي بود که در آن فضا و توسعه نسخهریزي براي پیشرفت زده بود، برنامهبازسازي اروپاي جنگ

شناسی براي کشورهاي خاورمیانه و سایر کشورهاي غیرغربی پیچیده شد. در این شرایط جامعه
شناسان به شود و به تعبیر میلز جامعهجاي تبیین شرایط موجود به کارگزار توسعه بدل میبه

: 1381رود (میلز، جام کاري میها انتظار انشوند که از آنکارشناسان و مشاورانی تبدیل می
کردن جوامع روستایی خاورمیانه. در این نگاه ). این کار چیزي نیست جز کمک به شهري194

رود. پس لازم است اعضاي جامعه تحول ترین مانع توسعه به شمار میفرهنگ قدیم بزرگ
و جایگاه زنان در ها ویژه تأکید بر لزوم تغییر نقشآموزش همگانی و بهۀفکري پیدا کنند. توسع

توان جامعه و بازار کار، از جمله لوازم این رویکرد است. شکل افراطی مدرنیزاسیون از بالا را می
شدن ي مصطفی کمال آتاتورك ملاحظه کرد. وي پیشرفت را معادل غربیهااندیشه و برنامهدر

).79- 81: 1379ورزید (سعید، فهم کرده بود و در نوسازي ترکیه بر آن اصرار می
ترین انتظار از آن شناسی به خاورمیانه بزرگطور که گفته شد، در بدو ورود جامعههمان

به بعد، مطالعات روستایی یکی از 1960ۀسازي جوامع بود. از دهکردن به روند مدرنکمک
براي رشد پیدا کرد و کارشناسان علوم اجتماعی این کشورها ۀیی بود که در آغاز زمینهاحوزه

تأثیرات ۀي پژوهشی متعددي اجرا کردند. مطالعهافهم اجتماعات روستایی (و عشایري) طرح
کردن محور اصلی مطالعات شدن و بوروکراتیزهشدن، شهرياصلاحات ارضی، صنعتی

اي ). در این مرحله هدف ساختن جامعه1389؛ شبانی، 550: 1997شناسی شد (ابراهیم، جامعه
التحصیل شناسان اغلب فارغبود. نباید فراموش کرد که نسل اول جامعهمانند جوامع غربی

طلب بودند.یی سکولار و تحولهافرانسه بوده و به لحاظ فکري حامل ارزش
ي ملیِ برسرکارآمده همگی خواهان پیشبرد مدرنیزاسیون هادوم قرن بیستم، دولتۀدر نیم

شد که فضاي لازم جهت مدرنیسم از آن میها مانعسریع بودند، لیکن خصلت اقتدارطلب آن
). در چنین شرایطی، مدرنیسم تنها جایی 225: 1999اجتماعی را نیز فراهم سازند (ارکون، 

ترین اشکال مدرنیسم غربی باشد. ترین و ظاهريیافت که مربوط به قشريمجال نشو و نما می
رزندش در ایران اشاره کرد که با توان به مصطفی کمال در ترکیه و رضاشاه و فبراي نمونه می
). آنان حضور 75: 1379؛ سعید، 152: 1381شدت مخالف بودند (کمالی، حجاب زنان به



کردند. مدرنیزاسیون و خواستند و ترویج میاش میاقتصادي زن را بدون کنشگري سیاسی
هنگ عمومیخواهد داشت و با قرارگرفتن در مقابل فرچنینی ماهیت غیربومی اینمدرنیسمی 

کرد. تحت این الگوي اي دربرابر شرایط فرهنگی موجود تولید میگستردهرایج نارضایتی عمومی 
توسعه است که با ارعاب نخبگان فرهنگی و پیگرد و بازداشت فعالان سیاسی و انحلال احزاب 

م خیزش اسلاۀشود و زمینعنوان آخرین سنگر، پناهگاه فعالان سیاسی میموجود، سنت به
گردد.هفتاد فراهم میۀسیاسی در اواخر ده

انگلستان و ۀو مداخل1963مابعد جنگ جهانی دوم، شکست اعراب از اسرائیل در ةدر دور
ترین عواملی بودند که نخبگان مهم1953آمریکا در ساقط کردن دولت ملی مصدق در ایران در 

باره واداشتند و مشروعیت علمیفکري خاورمیانه را در خصوص غرب به تأمل و بازاندیشی دو
به بعد، ضعف تاریخی و نابالغی تفکر فلسفی و 1970غرب را زیر سؤال بردند. با وجود این، از 

آمده نخبگان از فرصت پیشةاجتماعی این کشورها در کنار استبداد سیاسی موجود مانع استفاد
شناسی شد.براي رشد جامعه

با آنان جهت تغییر وضع ها گان و عدم همراهی تودهدر این دوره، شکاف موجود بین نخب
ۀنظران دوباره متوجه مقولسالار موجب شد تا صاحبي مردمهاموجود و تأسیس نظام

شناسی فردي و سازي جوامع نبود بلکه هدف روانشوند. منتهی این بار هدف، مدرن» فرهنگ«
و سازوکارهاي اجتماعی آن بود. در اجتماعی مردم خاورمیانه و فهم ساختار تاریخی خانواده 

واقع، هدف این شناخت، بیش از اینکه معطوف به تغییر باشد، فهم علل ایستایی جامعه بود. در 
، شاهد شروع کارهاي تاریخی توسط کسانی مانند احمد اشرف 1970و 1960ۀایران ده

شناسان و جامعهشود این روند تا مدتی متوقف می1979هستیم که بر اثر حوادث انقلابی 
کنند. متفکران عرب نیز عمدتاً به خاطر فراهم نبودن شرایط کشور از ایران مهاجرت میةعمد

ي فرانسوي و امریکایی و انگلیسی به تحلیل تاریخ اجتماعی خود هاداخلی در دانشگاه
دهد. هشام شرابی در بیوگرافیپردازند که همین امر آنان را به سمت انتزاع سوق میمی

با از دست رفتن امید به 1970ۀکند که چگونه در دهخودنوشت خویش به این نکته اشاره می
هاي انقلابی معطوف به تغییر، به سمت تحلیل شخصیت اصلاح سیاسی و عقیم ماندن حرکت
رود ها میشود و به سوي فهم علل فرهنگی این ناکامیعرب و پدرسالاري جدید کشیده می

به جریان اصلی تفکر اجتماعی » نقد فرهنگی نو«). در این دوره 9-27: 1984(شرابی، 
) که البته این توجه به فرهنگ 89: 1990و 3: 1386شود (شرابی، خاورمیانه مبدل می

تر به تحلیل فرهنگی باشد که به آوردن جديتواند متأثر از روندهاي متأخر غربی در رويمی
معروف شد.» چرخش فرهنگی«



هاي عصر جدیدی ـ فرهنگی و تناقضشرایط اجتماع
اي عمدتاً روستایی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم منطقهۀگونه که گفته شد، خاورمیانهمان

اندکی برخوردار بود. در چنین استثناي چند شهر، مابقی شهرهاي آن از جمعیتبود، که به
) از آن تحت عنوان 1381جوامعی همبستگی اجتماعی مطابق آن چیزي است که دورکیم (

روح ۀقدرتمند شاکلي عمومیهاشکلی و ارزشکند که در آن، همهمبستگی مکانیکی یاد می
اصلی ۀسازد. هستانسجام و نظم اجتماعی را فراهم میةدهد و شالودها را تشکیل میجمعی آن
سازد و شدت ها را دشوار میبنیادي مذهبی دارد و همین امر دگرگونی در آنها این ارزش

بودن سطح تحرك اجتماعی، نبود دهد. در این جوامع پایینها را بسیار افزایش میپذیرش آن
ي گسترده و سطح پایین مبادلات اقتصادي موجب ایستایی نسبی ساختار اجتماعی هامهاجرت

ي هاتوان به وجود مقاومت اجتماعی گسترده در برابر ورود ارزششود که از پیامدهاي آن میمی
اشاره کرد.ي عمومی هاي فردي مغایر با ارزشهاجدید و حتی ممانعت از ظهور خلاقیت

استعمار مستقیم خاورمیانه باعث ورود خیل مستشاران و شهروندان غربی به این منطقه شد 
ي جدیدي بودند. همچنین تغییر ساختار اقتصادي و افزایش سطح هاکه با خود حامل ارزش

ویژه پس از جنگ جهانی دوم، شهرها را براي ي در قرن نوزدهم و ورود صنعت، بهمبادلات تجار
ي گسترده شد. این تغییرات و هاروستاییان به مکانی جذاب مبدل کرد و موجب مهاجرت

لازم را براي ۀکرده در غرب و افزایش تعداد باسوادان زمینفکران تحصیلبرآمدن قشري از روشن
یی از جامعه فراهم ساخت. البته شدت هاتفاوت در سبک زندگی بخشافزایش تنوع ارزشی و 

بایست در آن اغراق کرد. تغییراتی که طی قرن شانزدهم و این تغییر همواره محدود بوده و نمی
) از 1384برماس (هاهفدهم اروپا رخ داد و در قرن هجدهم قلمروي از زندگی را پدید آورد که 

یی بسیار محدود و آن هم هاکند، در خاورمیانه، بجز در دورهیاد میعمومی ةعنوان حوزآن به
پس از سقوط یک رژیم سیاسی، یا در ۀي اولیهاثباتی سیاسی، یا طی ماهتحت شرایط بی

ةمقاطعی محدود از تاریخ لبنان، هرگز تحقق پیدا نکرد. در خاورمیانه، جدا از کنترل حوز
و الگوهاي رفتاري ها نیز تاب تحمل بسیاري از ارزشتوسط حاکمیت، فرهنگ عمومیعمومی 

عنوان ي مدرن و نو، روحانیان مذهبی بههااندیشهجدید را نداشته است. همچنین، در مقابل 
اند. براي مثال، را از خود نشان دادهها و واکنشها ترین مخالفتنخبگان فرهنگ قدیم قوي

بار متفاوت با سازد و براي نخستینعر خود را منتشر میکه نزار قبانی نخستین کتاب شهنگامی
کند و از عشق مرد به زن سخن پروا زن را توصیف میشده، بیآنچه تا آن زمان از زن یاد می

شود.گوید، توسط روحانیان سوري تکفیر میمی



اهمیت مقاومت فرهنگی جهان اسلام و مشخصاً خاورمیانه در مقابل مدرنیته به حدي است 
ترین کانون مقاومت فرهنگی و ایدئولوژیک در مقابل غرب تبدیل که جهان اسلام را به قوي
برد و بالا می» تقابل«نتینگتون این مقاومت فرهنگی را در حد هاکرده است. اگرچه ساموئل 

)، 1383کند (هانتینگتون، بندي میي سیاسی دموکراتیک و لیبرال صورتهانزاع را حول ارزش
ي جهانی نه تنها قائل به هاي پیمایش ارزشهااینگلهارت و پیپا نوریس بر اساس یافتهرونالد

ي سیاسی بلکه در هاتقابل جدي نیستند، بلکه اختلاف اساسی اسلام و غرب را نه در ارزش
دانند (اینگلهارت و نوریس، می» آزادي جنسی«و » برابري جنسیتی«ي مبتنی بر هاارزش
1387 :199.(
توان این نظر از اینکه تا چه حدي با دیدگاه اینگلهارت و نوریس موافق باشیم، نمیفصر

غربی از همان آغاز با این ۀاش با مدرنیتنکته را از نظر دور داشت که جهان اسلام در رویارویی
فرهنگ غربی مشکل اساسی داشته است. در واقع، در بعد فرهنگی تفاوت و گاه نزاع ۀدو مؤلف
متکی بر که جوامع اسلامی شکل گرفته است. از آنجا» زنۀمسئل« اسلام و غرب حول ارزشی 

تواند شکل معینی از خانواده است و بر آن اساس بنیان نهاده شده، هرگونه تغییري در آن می
ي هاسنتی نقشةکل جامعه را دستخوش تغییر و دگرگونی کند. در طول تاریخ، زنان در خانواد

مراتب قدرت اجتماعی و در ه و حضور اجتماعی آنان و جایگاهشان در سلسلهاي داشتویژه
ي هاخانواده کاملاً مشخص و نهادینه شده بود. شدت تأثیر تغییر وضعیت زنان بر سایر حوزه

مردسالار، بلکه سیاست و مذهب نیز ةشود نه تنها خانواداجتماعی به قدري است که موجب می
ت جدید مقاومت کنند. به همین دلیل، در خاورمیانه هر دولت سکولار شدت در مقابل تغییرابه

زنان بوده، با مقاومت اجتماعی ةگرایی که خواهان تقلید ظواهر مدرنیستی در حوزملی
لازم را براي خیزش اسلام ۀزمینها و نارضایتیها اي مواجه شده و همین مقاومتگسترده

).158-159: 1378ده است (کامروا، فراهم کربه بعد1970ۀسیاسی طی ده
بخشی از ایدئولوژي مدرنیته مورد حمله قرار ۀمثابشناسی بهدر چنین شرایطی، جامعه

گیرد، چرا که خواهان توضیح جهان اجتماعی به زبان و بیانی غیر از آن چیزي است که می
ه امري ذاتی بلکه گوید و جایگاه و موقعیت زنان (و نخبگان سیاسی و مذهبی) را ناسلام می

اي است که ویژهۀساختکند که مبتنی بر روابط قدرت انساناي تاریخی تلقی میپدیده
دهد که به هر چیزي، شناسی به خود این اجازه را میمقدس ندارد. جامعهۀوجه جنبهیچبه

رار دهد و عنوان ابژه و موضوع مطالعه بنگرد و آن را مورد نقد و ارزیابی قحتی دین و خودش، به
نقش نیروها و ساختار اجتماعی و سهم شرایط تاریخی را در شکل دادن به آن تبیین کند 

).53- 73: 1384(زاکرمن، 



ي مارکسیستی نیز یکی از هااندیشهشناسان اولیه با شناسی و جامعهخوردن جامعهگره
د، چرا که مارکس کرشناسی هراسی را در سطح جامعه فراهم میجامعهۀعواملی بود که زمین

). پس ترویج این دانش یعنی ترویج 54: 1381(مارکس، » ستهادین افیون توده«معتقد بود 
از راستی براي بخش مهمیشناسی بهتوان از نظر دور داشت که جامعهدینی. البته نمیبی

لام تلقی ایدئولوژي جایگزین اسۀمثابگذاران نوگرا بهشناسان نسل اول و دوم و سیاستجامعه
).24-25: 1378شد (آزاد ارمکی، می

به محاق رفته عمومی ةي اقتدارگرا، حوزهاچنینی و با وجود حکومتدر شرایط فرهنگی این
شناسان خاورمیانه در یابد. از این رو، جامعهیابی و سازماندهی نمیمجال تشکلمدنیۀو جامع

شوند که همواره تحت فشار ر کوچکی میکنار سایر نخبگان فکري جامعه مبدل به قشر بسیا
مدنیۀاند. فقدان جامعي خویشهااندیشهۀآزادانۀهمزمان جامعه و حکومت بوده، ناتوان از ارائ

شود که اقلیت نتواند در مقابل اکثریت حداقلی از فضاي زیست و امکانات رشد را قوي باعث می
یافته و فاقد قدرت دل به افرادي غیرسازمانفکران مبشناسان و سایر روشنداشته باشد و جامعه

شوند که از قدرت تأثیرگذاري بسیار پایینی برخوردارند. در این شرایط اجتماعی می
اي اجتماعی براي خود فراهم آورد و به منافع آن گره شناسی خاورمیانه نتوانسته عقبهجامعه

بلاً از حمایت آن برخوردار شود. خورد تا ضمن تبیین وضعیت آن، بتواند بدان جهت دهد و متقا
هستی «خود فاقد شناسی خاورمیانه به دلیل ماهیت وارداتی و غیر بومیدر اصل، جامعه

بوده است.» اجتماعی
کارگري روابط ارگانیکی ۀشناسان چپ تلاش کردند با طبقیی محدود جامعههاتنها در دوره

انطباق تفکر مارکسیستی با شرایط واقعی زدگی و عدمبرقرار کنند که آن هم به دلیل نظریه
پایانی ۀخود تحت شرایط سرکوب سیاسی موجود راه به جایی نبردند. همچنین در دهۀجامع

ي شریعتی، هااندیشهاجتماعی با دین در قالب ۀاندیشحکومت پهلوي در ایران، با ممزوج شدن 
بخشی از جوانان مذهبی و سنتی یابد با ظاهري جدید نمودار شود و شناسی فرصت میجامعه

تواند مبهم شدن مرزهاي دین و جامعه را به خود جذب کند. البته از خطرات این رویداد می
گرفتن هر دو حوزه از منطق درونی خویش باشد. از سویی دیگر، ورود شناسی و فاصلهجامعه

یت سنتی با شناختی به گفتمان مذهبی شریعتی موجب شد تا بخشی از روحانتفکر جامعه
ي وي سر ناسازگاري داشته باشند، چرا که وي نه تنها انحصار گفتمان مذهبی را از هاتبیین

دست روحانیت سنتی خارج ساخت، بلکه گاهی آنان را به سکوت و مماشات با نظام حاکم متهم 
کرد.



اندیشه و فرهنگ را نیز ةدر واقع، حل نشدن تعارض میان سنت و مدرنیته در حوز
ةشناسی به شمار آورد. در حوزفرهنگی ـ اجتماعی رشد جامعهةبایست یکی از موانع عمدمی

ي مناسبی براي مسائل جوامع خویش هااند به پاسخاندیشه هنوز متفکران خاورمیانه نتوانسته
اند یا در موضعی تدافعی (و برسند. نخبگان فکري خاورمیانه معمولاً یا جانب مدرنیته را گرفته

اند (ر.ك. قد از سنت پرداختهمتأثر از اسلام سیاسی) به دفاع تمامي تهاجمی هادر گفتمانگاه
) و نخبگان خواهان راه سوم یا میانه هنوز راه به 216: 1383؛ قیصري، 124: 1379آزاد ارمکی، 
، کنندي جدي و اصیلی مطرح میهافکران خاورمیانه، اگرچه پرسشاند. غالب روشنجایی نبرده

ها بدهند. ضعف نظري آنان و عدم تسلط به متون به آني جدي و محکمیهااند پاسخنتوانسته
شناختی غربی، در کنار فضاي سیاسی حاکم بر جوامعشان، آنان و منابع فلسفی و جامعهاسلامی 

را از نیل به این هدف بازداشته است.
برند. مسائلی هاي جدي رنج میاي از تناقضدر سطح فرهنگی اجتماعی جوامع خاورمیانه

ي جدید مانند هاکم حدود صدسال لاینحل باقی مانده و با گسترش استفاده از رسانهکه دست
ها ماهواره، اینترنت و صنعت فیلم و سینما شدیدتر نیز شده است. زنان این کشورها پس از دهه

یلان دانشگاهی را به خود التحصاند نسبت بزرگی از فارغتلاش براي تحصیل علم، توانسته
کار و خانواده باشند. اما شرایط ةاختصاص دهند و هم اکنون خواهان شرایط برابري در حوز

بسیاري دارد.ۀواقعی محیط کسب و کار و حقوق قانونی زنان هنوز با خواست آنان فاصل
و ها هي رمانتیک توسط رسانهادر خاورمیانه بالارفتن سن ازدواج در کنار ترویج عشق

با روندهایی مانند افزایش سطح ها ي عاشقانه در خانههاي رقص و فیلمهاکلیپةتماشاي هرروز
تحصیلات و گسترش شهرنشینی ترکیب شده و باعث افزایش روابط میان دوجنس خارج از نهاد 

ل آتی داري جوانان و شکخود تا حد زیادي بر نوع دینۀخانواده شده است. این تغییرات به نوب
داري اي تأثیر گذاشته است. در کنار تقویت فردگرایی در این کشورها، دینخاورمیانهةخانواد

شدن در حرکت است. ترکیب این موارد با شرایط بد اقتصادي موجود و نیز به سمت عرفی
کفایت فعلی، به بالارفتن سطح مسائل اجتماعی دامن زده ي متزلزل و بیهابرسرکار بودن دولت

ست.ا
شناسی بوده، در شرایطی که ها و فشارها تاکنون مانع رشد جامعهاگرچه این تناقض

گذاران و مدیران جامعه و همچنین نخبگان مذهبی در حل مسائل اجتماعی فزاینده سیاست
تر شده است. در این شرایط شناسی کاربردي فراهمکم مسیر براي رشد جامعهاند، دستفرومانده

صلاح ترین افراد ذيعنوان مهمشناسان با طرح غیرسیاسی مسائل، خود را بههبهتر است جامع
نگاهی به شرایط فرهنگی ـ اجتماعی خاورمیانه اوضاع فعلی معرفی کنند. با نیمۀبراي معالج



ي سنتی و هاچنان عمیق بوده که با ابزارها و سازوکاردرخواهیم یافت که تغییرات اجتماعی آن
توان بدان سامان داد.نمیي قدیمهاارزش

داري در نهایت، لازم است به این نکته اشاره شود که جهان معاصر همان جهان سرمایه
وجوه ۀکردن هماست. ویژگی اصلی چنین جهانی تمایل شدید آن به انباشت سرمایه و کالایی

توانند از میزندگی است. نتیجه اینکه علوم مختلف به نسبتی که به منطق انباشت یاري رسانند
مند شوند و از رشد و بالندگی برخوردار گردند. در این شرایط طبیعی حمایت مالی آن بهره

است که علوم فنی در صدر قرار گیرند و علوم اجتماعی تنها در جایی که مربوط به علم اقتصاد، 
ت بازار، ساختار باشند و در نوساناعلم سیاست و علوم ارتباطات است شاهد حمایت این کلان

دیدگان باشد. پس از بحران اقتصادي اخیر، بسیاري از شناسی جزء نخستین آسیبجامعه
توان به شناسی در کشورهاي غربی تعطیل شد، اما این وضعیت را نمیي جامعههادپارتمان

و » تغییر«شناسی با آرمان خوردن جامعهشناسی تلقی کرد. گرهمعنی ضعیف بودن جامعه
که در نهایت به تقویت قدرت کنشگر بینجامد و به خصلت تأملی وي و » بخشیرهایی«

یافته و متمرکز قرار گیرد. تواند مورد خشم هر قدرت سازماناش کمک کند مییابیسازمان
شناسی را گر بر جامعهشرایط هژمونیک و سرکوبۀغلبها نتیجه اینکه در برخی دوره

ی و ناکارآمدي آن قلمداد کرد.شناسبایست به معناي افول جامعهنمی

بحث پایانی: چه باید کرد؟
اقتصادي ـ ۀاخیر خاورمیانه، شرایط سیاسی، الگوي توسعةجا بحث شد که طی سدتا بدین

شناسی و اي نبوده که جامعهگونهاجتماعی و شرایط اجتماعی ـ فرهنگی این منطقه از جهان به
ي مدرنیته هاترین مؤلفهدر آن رشد کند. یکی از مهمخوبیدر کل علوم انسانی مدرن بتواند به

سطوح خرد و کلان نهادینه نشده و ةاندازکه هنوز در خاورمیانه بهدر آن استگري نهفته تأمل
سنت حاکم بر این جوامع چندان با پرسشگري و تشکیک و تبیین سر سازگاري ندارد. پرسشی 

ین است که در شرایط فعلی چه باید کرد تا هم به توان مطرح کرد اکه در پایان بحث حاضر می
شناسان در جامعه کمک شناسی یاري رساند و هم به ارتقاي منزلت و جایگاه جامعهرشد جامعه

کرد.
وپا اجتماعی مناسبی براي خود دستۀاند عقبشناسان تاکنون نتوانستهجامعهنخست اینکه،

ي مختلف جامعه این دانش را هاح و روشن لایهشناسی به منافع صرینخوردن جامعهکنند. گره
تواند سازد و نوسانات سیاسی موجود گاه میپذیر میدر منازعات اجتماعی به شدت آسیب

شناسی به شدن جامعهشناسی را در حالت کُما فرو برد. البته هدف، تبدیلجامعهها سال



ن کارآمدي این دانش و افزایش ایدئولوژي این گروه یا آن طبقه نیست، بلکه هدف نشان داد
اي و محرومان و در کل حمایت از ي حاشیههاحضور اجتماعی آن است. توجه به گروه

گیري شناسی را از تبدیل شدن به ابزار سلطه وارهاند و جهتتواند جامعهفرودستان جامعه می
دارد، خطر کنندگی شناسی قدرت تبیینتر کند. البته از آنجا که جامعهآن را اخلاقی

بایست مانع حضور فعال اجتماعی آن شود. سوءاستفاده از آن همواره هست. اما این ویژگی نمی
سازي و  درگیر شدن در پراکسیس اجتماعی بخشی و آگاهشناسان به آرمان رهاییالتزام جامعه

از شناسی شناسی و اثرگذاري آن ایفا کند. جامعهجامعهةاي در آیندتواند سهم عمدهمی
کند، مسیر به حاشیه رفتن خود پیشه می» آرمان تغییر«جاي را به» تفسیر صرف«اي که لحظه

مدار و جستجوي مخاطبانی بیرون از شناسی مردمرا هموارتر کرده است. توجه به جامعه
است.شناسیجامعه» هستی اجتماعی«تقویت ي هاشناسی یکی از راهجامعه

دنبال موضوعات مد روز رفتن ي نظري یا بههاحد در دغدغهدیگر، درگیرشدن بیش ازۀنکت
شناسی خاورمیانه به شمار آید. جامعهةخطرات تهدیدکنندتواند از جملهاست، که هردو می

اندیشه و ةخطر مورد اول در این است که با درگیرشدن بیش از حد در مباحث حوز
کشیده شوند و سهم هاایر حوزهشناسانه ممکن است افراد به سمت فلسفه و سمعرفت
خود دور شوند. خطر ۀها کاهش یابد و از مسائل جاري و واقعی جامعشناسی در تفکر آنجامعه

مدرنیسم، مصرف، شناسان به موضوعات مد روز مانند پستآوردن جامعهتواند در رويدوم می
ها در د که زمان طرح آني زبان، و موضوعات جذاب مرتبط با مطالعات فرهنگی باشهانظریه

شناسان تحول فرهنگی و تغییر اجتماعی آن جوامع بوده است. جامعهۀغرب متناسب با مرحل
ها نشوند، بلکه به سؤالات مشغول آن، به تمامی هااین حوزهۀخاورمیانه بهتر است ضمن مطالع

ۀچه در مدرنیتخود پاسخ دهند و شرایط تاریخی خود را تبیین نمایند. اگرۀاساسی جامع
ي هاتوان به روي تحولات سایر کشورها چشم بست، در این بین، نباید اولویتشده نمیجهانی

ۀتواند در میانشناسی میخود را به دست فراموشی سپرد. شرایط مطلوب براي جامعهۀجامع
شناس ضمن برخورداري از نگرش تاریخی و ، یعنی جامعهنظري ـ کاربردي باشدطیف 

ي تجربی و بررسی تحولات اجتماعی و مسائل روز هامندي از دانش فلسفی، انجام پژوهشبهره
خود را همواره در دستور کار قرار دهد.ۀجامع

خود ندارند. میراث مذهبیشناسان خاورمیانه آشنایی کافی با متأسفانه بسیاري از جامعه
تنیدگی این علوم با وجوه مختلف درهماي از علوم دینی مانند فقه ندارند وها عمدتاً سررشتهآن

اول فیلسوفان ي دستهاشناسند. از طرفی دیگر، بسیاري از آنان کتابخود را نمیفرهنگ بومی 
کنند و به مبانی فکري غرب تسلط کافی ندارند. از لوازم شناسان غربی را مطالعه نمیو جامعه



خود و فهم ر شناخت دقیق میراث اسلامی اي این است که علاوه بشناس اصیل خاورمیانهجامعه
آثار ۀکم به زبان انگلیسی نیز مسلط باشد و علاوه بر مطالعتاریخ اجتماعی کشور خویش، دست

شناسی را نیز به انگلیسی مطالعه کند و از ادبیات اول جامعهفیلسوفان اصلی، منابع دست
شده ي مطرحهاحتی کیفیت سؤالتواند چنینی میاي فاصله بگیرد. تربیت نظري اینترجمه

ها عمق و غنا بخشد. آشنایی و ي آنهااي را ارتقا دهد و به پاسخشناسان خاورمیانهتوسط جامعه
شناسان ترك و ایرانی بایست در دستور کار جامعهحتی تسلط به زبان عربی به صورت جدي می

اً به عربی نگاشته شده، ارتباط میان ، که عمدتقرار گیرد تا علاوه بر کمک به فهم میراث اسلامی
شناسان عرب را که در کشورهاي خود با مسائل مشابهی درگیرند تسهیل کند.آنان و جامعه

کنند و از اي عمل میسان عرب و ترك و ایرانی به صورت جزیرهشنادر حال حاضر، جامعه
ی یکدیگر اطلاع ي ذهنهاتحولات اجتماعی کشورهاي یکدیگر و محصولات فکري و درگیري

بایست شناسان خاورمیانه علاوه بر تقویت دیالوگ در مرزهاي ملی میچندانی ندارند. جامعه
اکنون ویژه در مقیاس خاورمیانه، را ارتقا بخشند. همالمللی، بهبینسطح تعامل و مراودات علمی

فهم تحولات در برند. از این رو، کشورهاي خاورمیانه از مسائل و مشکلات مشابهی رنج می
بدهد.شناسان دید بهتري درباب مشکلات کشورشان تواند به جامعهاي میمقیاس منطقه

ي اجتماعی بلندپرواز هابایست به لحاظ تعقیب آرمانشناسی خاورمیانه از یک سو میجامعه
باشد تا دچار خمودگی و افول نشود و با اعتماد به نفس و جدیت هربار که عرصه بر آن تنگ 

کنندگی شود از نو تجدید قوا کند و حرکت کند.  از سوي  دیگر، در خصوص قدرت تبیینمی
بایست متواضع رفتار کند و خود و دیگران را به توهم پیشگویی و انجام ناممکن نکشاند. در می

شناسان بهتر است وارد شناسی، جامعهاي و همیشگی از ساحت جامعهکنار دفاع حرفه
شناسی شناسی نشوند تا به تکثیر گفتمان پادجامعهپایان مخالفان جامعهب و بیي کاذهامجادله

ي هاشناسی و تبیین شرایط و محدودیتکردن انتظارات دیگران از جامعهمدد نرسانند. واقعی
کاري و ناتوانی در حل مسائل و مشکلات اجتماعی شناسی به کمشدن جامعهآن از متهم

بایست امید به اصلاح و تغییر را از دست شناسان در هر شرایط میکند. جامعهجلوگیري می
دیدگان را لحاظ نمایند.ندهند و همواره منافع فرودستان و ستم
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